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375000 ‐ حم تصرف در مال پدر در صورت زوال عقل او

سوال

بار مبالغ ه دچار زوال عقل شود به پسرعمویم در یمن هر چند وقت یه او را شفا و عافیت دهد ـ پیش از آنپدرم ـ ال

مفرستاد تا آنه این مبالغ به حدود ۷۵ هزار ریال سعودی رسید و هر بار به او مگفت با این پول این کار و آن کار را بن

و درخواستهایش مشخص نبود تا آنه در بار آخر مبلغ به او فرستاد و گفت: با این مبلغ قربان کن و صدقه بده. من با

این پسرعمویم تماس گرفتم و دربارۀ پول که نزد اوست پرسیدم و او گفت که به پولها دست نزده و آماده است که آن را

برگرداند. همچنین پدرم در یمن ی قطعه زمین کوچ دارد که به درخواست پدرم توسط همین پسر عمویم خریده شده

است. پرسش من این است: در این مال چونه تصرف نماییم؟ و آیا بهتر است که در یمن خرج شود یا در کشور ما؟ و آیا

واجب است که آن زمین را با همین پول دیوارکش کنیم. دیوارکش زمین به درخواست پسر عمویم بود تا زمین از دست

طمعکاران حفظ شود.

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

کس که دچار زوال عقل یا آلزایمر یا اختلال عقل شود، مال مورد حجر قرار مگیرد [و از تصرف در مالش منع مشود] و

مالش جز برای هزینههای خودش یا کسان که نفقهشان بر عهدۀ اوست خرج نمشود.

وقت :شود، یعنجر مگوید: و شیخ بزرگسال که عقل خود را از دست داده، حگوید: «احمد مه ـ مابن قُدامه ـ رحمه ال

که سنش بالا رفت و عقلش دچار اختلال شود از تصرف در اموالش منع مشود، و او در منزلۀ مجنون است؛ زیرا او در

این حالت از تصرف در مال خود در وجه مصلحت و حفظ مال عاجز است، در نتیجه به کودک و سفیه شبیه است».

.(۶۱۰ /۶ :المغن)

حجر (منع از تصرف در اموال) از طریق قاض صورت مگیرد و اوست که ی ول را بر شخص محجور تعیین مکند.

قبلا در پاسخ به سؤال شمارۀ (202990) گفتیم که در صورت عدم وجود ی دادگاه شرع، خود فرزندان ی را برای

سرپرست آن مال و محافظت از آن انتخاب مکنند؛ ولایت، حق نزدیترین شخص به محجور علیه و حق کس است که
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دربارۀ مصلحت او بهترین نظر را داشته باشد.

ثانیا:

برای ول لازم است که به مصلحت شخص محجور و حفظ مال او توجه کند و آن مال را تنها در نفقۀ خود او و کسان که

نفقهشان بر عهدۀ او بوده مصرف کند.

در «الموسوعة الفقهیة» (۴۵/ ۱۶۲) آمده است: «در این باره میان فقها اختلاف نیست که برای ول تصرف در مال محجور

جایز نیست جز بر اساس نظر و احتیاط و بر اساس آنچه بهره و سود او در آن است، زیرا در حدیث آمده است که: «نه

زیان [ببینید] و نه زیان برسانید».

و بر این اساس گفتهاند: هر آنچه محجور بهرهای از آن ندارد مانند هدیه دادن بلاعوض و وصیت و صدقه و آزاد کردن برده

و محابات در معاوضه، ول نیز مال آن نیست، و در صورت که این کار را انجام دهد باید هر چه را به شل هبه یا صدقه

یا آزاد کردن برده یا محابات یا اضافه بر نفقۀ عرف یا دادن مال به شخص غیر امین از دست داده ضمان کند [و عوض آن

را بدهد]، زیرا مل او را بدون عوض از بین برده است و در نتیجه ضرر محض است…

همچنین اختلاف در این زمینه بین علما نیست که ول باید از مال خودش بر کس که ولایتش به عهدۀ اوست و کسان که

نفقۀ آنها بر عهدۀ اوست بدون اسراف و بخل خرج کند، زیرا اله تعال مفرماید:

 والَّذِين اذَا انفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكانَ بين ذَلكَ قَواما  [سورۀ فرقان: ۶۷]

(و کسان که چون انفاق کنند نه ولخرج مکنند و نه تن مگیرند و میان این دو [روش] حد وسط را برمگزینند).

شافعیان و حنبلیان افزودهاند: اگر بخیل کند گناهار مشود و اگر ولخرج کند هم گناهار مشود و هم باید ضمان شود

[خسارت را بدهد]».

بنابراین مال پدر برای خود او حفظ مشود و از آن صدقه داده نمشود و اشال ندارد که اگر دیوار کشیدن زمینش به

مصلحت او و باعث حفظ مالش مشود دور آن دیوار کشیده شود.

در «منار السبیل» (۱/ ۳۸۸) آمده است: «بر ول صغیر و مجنون و سفیه حرام است که در مال آنان تصرف کنند جز به

شل که در آن بهره و مصلحت باشد، زیرا اله تعال مفرماید:  و تَقْربوا مال الْيتيم ا بِالَّت ه احسن  [سورۀ انعام:

۱۵۲] (و به مال یتیم جز به نحوی که نیوتر است، نزدی نشوید) و سفیه و مجنون در معنای او هستند».

اما وصیت او به ذبح و صدقه پس از مرگش وصیت درست است که پس از مرگ به اندازۀ مال که به به پسر عمویت داده
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انجام مشود اگر در حدود ی سوم ماترک باشد، اما اگر بیشتر از ی سوم باشد آن مقدار که بیشتر از ی سوم است به

اجازۀ وارثان بست دارد.

واله اعلم.


